
 الله الرحمن الرحیم بسم

 پنجره ای روبه سوی خوشبختی

قطرهای روی دستم بچکد.بعد دستموبستم پنجره روباز کردم تا 

وچشموکم کم می بستم که یه دفعه صدایی به گوشم رسید.خانم 

چرا ازتخت بلند شدید.کی به شما گفته ازتختتون بلندشید.برگشتم 

قرص ودارو.که دیدمش یه خانمی ازسرتاپاسفیدبایک سری 

دوباره گفت لطفا دراز بکشید این دفعه لحنش مهربانه تر 

.ولی من حالت خوبه.چیزیم بود.انگاری دلش برام سوخت

 نیست.میخوام بارون روببینم.نمیشه...

شما یک ساعتم نیست که بهوش آمدید.بعدازاین که مرا روی 

تختم خواباند.رفت پیش بیماربقلی من وگفت :حالت بهتره؟این 

ارو بخور.بارون...بارون... خیلی چیزقشنگه .من خیلی دوست د

دارم توبارون قدم بزنم.گفتم:بارون..بارون..من یاده یه چیزی 

میندازه.بارون.بارون.چرا یادم نمیاد چی.آی سرم .دخترم 

 کجاست؟فریبای من کجاست؟ 

صدا نزدیک ونزدیک ترمی شد.این دفعه دیدم یک زن چادری 

ن کشیده میشد.به اتاق آمد وآمدسمت من که کمی چادر به زمی

بود.مادرجان فریبا جانم.خوبی  اولش ترسیدم چشماش پراشک

 محکم زدتوصورتش وگفت خاک توسرم...مادر؟شماکی هستید؟

یافاطمه زهرا.بچم چش شده.چرا به من میگه شما؟.چرا منو 

 نمیشناسه؟چرا؟پرستاربه سمتش آمد وگفت :خانوم آروم باشید



تانه.لطفا آروم تر.بیایین تابراتون توضیح بدم.ببینید اینجا بیمارس

دخترشما تصادف بدی کرده وبه دلیل ضربه شدیدی که به سرش 

واردشده.درواقع زنده بودنش یه معجزه بوده.فقط متاسفانه 

دخترتون دچار فراموشی شده اون حتی اسمشو رو هم به 

ادن دیگر توان ایست خاطرنمیاره.مادر تمام بدنش شل شده بود

نداشت روی صندلی نشست وفقط 

ر چی گفت؟اکبرآقا فریبام. فریبا امیگریست.فخری..فخری..پرست

زن بگو نصف جونم کردی.بگو.فریبا فراموشی گرفته.منو چی؟

نشناخت آخ.نه!نه!غیرممکنه آخه چرا یکی یکدونه من باید 

اینجوربشه این انصاف نیست.کفرنگو اکبرآقا.اکبرآقا کنترل 

تسبیح ازدستش افتاد ولی هیچ حسی نداشت روی خودشو نداشت 

زمین ولو شد.که پرستار گفت:همراه خانم نادری .دکترمحمدی 

نژاد باشما میخوان صحبت کنند.صدا اکبرآقا انگار ته چاه در می 

مد.گفت:ممنون .الان میریم خدمتشون.دست فخری خانم راگرفت آ

ی وباصدا وبه سوی اتاق دکتر رفت.چندضربه به در زدند

به احترامشان بلند شد بفرمایید.واردشدن.دکتر وقتی آن دو را دید

وبعد نشستن آن دودکترم هم نشست.پدرفریبا شروع کردآقای 

دکتر دخترم.چش شده؟ آقای دکتر این دختر تنها دل خوشی من 

 وخانمم هست.اشکی ازچشم اکبرآقا پایین آمد.دستش رابرد

چندسالی بچه دار نمیشدیم یه  واشک را پاک کرد.آقای دکتر ما

بچه ,تااینکه حرفها وحدیث ها شروع شدکه چه میدونم.زن بگیر

یک شب دورهم جمع بودیم مادر وخواهرام برای . بماند,بیارین 

من زن انتخاب میکردن که یه دفعه خانمم حالش بدشدکه 



ماهم داریم پدرمیشم.خیلی  بعدجواب آزمایش متوجه شدیم .بله

 خوشحال

واهرهام دور خانمم مثل پروانه میکشن که بچه شدم.مادروخ

همه میگفتن بچه چیزیش نشه.تااینکه فهمیدیم بچه معلولیت داره.

ولی ما تصمیممونو گرفته بودیم .نمی خواستیم رو سقط کنیم.

خونمون سوت وکور باشه. همه باهامون قطع رابطه کردن حتی 

ازمون  پدرومادرمون.ولی فقط دعا می کردیم خدایا این بچه رو

نگیره. که خدا علاوه براینکه بچه رو ازمون نگرفت.بلکه 

معجزه اش رودیدیم.بچه , معجزاتش رو هم شامل حالمون کرد

سالم به دنیا آمد وبدون هیچ معلولیتی. تا امروز هیچ مریضی 

نگرفته ولی امروز گفتن فراموشی گرفته.حالا چی کار کنیم؟آقای 

ن قیدهمه روزدن روفراموش دکتر.آیا پدرومادری که به خاطراو

تصادف بی  کرده.آقای دکتر سرفه ای کردوبعدگفت:دخترشما

کردن به دلیل ضربه شدیدی که بهسرش خورده.زنده بودنش یک 

معجزه است.ولی متاسفانه دچار شیزوفرنی)فراموشی (شده ولی 

بامرور زمان ویادآوری خاطرات ممکن همه چیزروبه یاد 

صحبت کنم به دلیل این بود که  بیاره.من اگر خواستم باشما

بیمارشما حالش خوبه ومیتونید باخودتون ببریدش فقط سعی کنید 

کم کم خاطراتو به یاد بیاره.مثلا عکس یانمیدونم فیلماشوبزارید 

ببینه.این کار براش خوبه اینجوری بیشتر به مغزش کمک میشه 

تا خاطراتش بازگردد.فخری خانم زودتر رفت خانه تاخانه را 

دخترش آماده کنه.فخری خانم عکس های فریبا روکه روی رای ب

میز بود پاک میکردوروی زمین میزاشت.عکس های 



فریباروازکودکی تاامروز روروی میزچینده بود.هرکدوم 

برمیداشت ونگاه میکردو بوسه میزدوبعدی روبرمیداشت.دختر 

گلم .زود یادت بیاد.هم منو وهم پدرتو.فقط اون خاطره ازیادته 

ره.فخری خانم داشت باخودش زمزمه می کرد که صدای اکبر ب

آقا آمد.فخری..فخری خانم.کجایی؟دختر توآوردم .فخری خانم 

آمدم.فخری خانم دختررادر آغوش گرفت وبوسید.بیا تو :

دخترخوشگلم.رفتاردختر خیلی سردبود ولی سعی کرد.خودش را 

 کی بوده خاطراتش رابه یادآورد کهبه سرنوشت بسپردتاشاد تمام 

.خوب بوده یابدبوده.مادربامهربانی همه جا خانه رانشان 

داد.روزا می گذشت وفریباباعکس ها وفیلم های خودش سعی 

می کردوانمود کند که آری .من این هستم که شما می گوییدولی 

دردل هنوز خود رانمی شناخت.طبق حرفای دیگران من فریبا 

ریک شرکت نادری مهندس معماری ازدانشگاه شیراز.د

اسم مادرم فخری واسم پدرم اکبر خصوصی کارمی کردم.

است.بابام بازنشسته یک اداره است.یک زندگی کاملا معمولی 

ولی خوب وصمیمی داریم.تا حالا ندیدم بابام بامادرم یابرعکس 

باهم بدحرف بزنن.بابام مثل پروانه دور من میگرده آخ چه 

ز روی صندلی هوایی .داشتم به آسمون نگاه می کردم.ا

بلندشدم.یه چند قدمی توی حیاط زدم ورفتم داخل.صدای پچ پچ 

پدر ومادرمو شنیدم.باید همه حقیقتروبهش بگیم.نه نه اکبرآقا اگه 

بفهمه دوباره همون جور میشه.اینا یعنی درباره من صحبت می 

کنند.باید بفرستیمش جای دیگه براسرکار.چون فریبا دختر 

داره حتما جای دیگه استخدام  زرنگی باسابقه کاری که



میشه.نباید دوباره بره تواون شرکت.حالا که یادش نمیادکدوم 

شرکت.من به خواهرم زنگ میزنم تا شایدبهادربتونه کاری برا 

فریباانجام بده.پس اینا دارن یه چیزی رو ازمن مخفی می 

کنند.باید خودم از همچیز سز در بیارم.فریبا رفت سمت اتاقش 

از پشت سرش شنید.فریبا بیرون هوا چطور بود؟این که صدایی 

صدای بابام بود.من باباموخیلی دوست دارم شاید گذشته رو یادم 

نیاد.ولی وقتی میبینم حواسش به من که چیزی کم نداشته 

یبینم من چی باشد.درسته حقوقش کم بوده ولی وقتی م

شدم.احساس افتخار می کنم.سلام باباجون.سلام بابا.خوبی؟ 

نون.فریبا جان اگه حوصلت سررفته میای بریم پیش خاله ات مم

اینا خونشون نزدیک ماست.من چندتاخاله دارم؟راستش یادم نمیاد 

شرمنده باباجون.دشمن شرمنده دخترم .درکت میکنم.یعنی بهش 

بگم عمه وعموداره.نه!نه!فعلا ندونه بهتره میترسم فعلا شرایطش 

خاله 1نی؟هیچی دخترم تو رونداشته باشه.بابا به چی فکر میک

بیشترنداری.مامانت فقط یک خواهر داره.شماچی؟یعنی عمه 

وعموچندتا داریم.هیچی.هیچی.یعنی چی؟من تک 

فرزندبودم.واقعا یعنی مثل من.آفرین دخترگلم.پس فقط میتونیم 

بریم خونه بابابزرگ.نه دخترم اونا فوت کردن.پس باباجون من 

ه جوری لباس می پوشیدم. برم حاضرشم ولی نمیدونم قبلا چ

هرجور دوست داری لباس بپوش دخترم.من قبلا به توسخت 

نمیگرفتم.خودت حساس بودی همیشه ساده بودی منم کاری بهت 

سرکنی.شما نداشتم.عین مامان چادری بودم.نه اصلا بلند نبودی 

ناراحت نمیشدید.نه دخترم مگه حجاب فقط چادره.تو درسته 

 م اتاقم برپس من بودی.ممنون.مانتویی بودی ولی ساده 



بعد باهام خندیدیم که بابا لوپمو کشیدو بشم فریبا سابق. شم.حاضر

گفت:نشدم برای ماهنوز فریبا دوست داشتی هستی.ممنون 

بابا.بگم مامانت بیاد کمکت تو انتخاب.نه ممنون.خودم 

باز کردم.مامان فخری همرو  روسعیمومیکنم.رفتم سرکمدم در

مرتب کرده بود.چقدر جفتشونو دوست دارم ولی اگه اونا 

منودوست دارن چراازمن پنهون میکنن.بابام راست میگفت:تمام 

شم.خوب این سبزه که نه اینم خیلی پومانتوام ساده ساده بود.چی ب

رسمی واداری فکر کنم لباس فرم سرکارمه قهوه ای که نه.این 

همینو می پوشم خوب شال که همرنگ چه قشنگه  ..آبی..آبی

مانتوم دارم.معلوم باهم ست می کردم.جلوآینه رفتم ویه آرایش 

نم املایمی هم کردم .کیفمو داشتم برمی داشتم که صدای مام

آمد.حاضرشدی دخترم.هلش نکن بچه امو .بزار راحت 

باشه.خسته شدم روپاوایستادم.برو بشین.توام که این بچه رولوس 

ردی.بله خانم یه دانه دخترم چرا لوسش نکنم.به کس کسونش ک

نمیدم به همه نشونش نمیده.ای بابا دوباره شروع کردی.پس چرا 

داشتی می دادی به اون پسره.داشتم ازپله ها می آمدم پایین که 

یه اشتباه بود.دیگه .اون اسم پسرروشنیدم محمد رضا 

ه فکر کنم تکرارنمیشه .خوبه که یادش نمیاد.محمدرضا ک

صداپاموشنیدن وحرفاشونوقطع کردن.که بابام گفت:وای چقدر 

مامانم ولی خوشگل شدی؟مثل سابق توعاشق رنگ آبی بودی.

ش یه جوری شد.چیزی شده.نه دخترم.مامانم گفت:میگن اقیافه 

دختر هوو مادره والا مادوساعت اینجایم.کسی مارو نمیبینه.من 

ر قربون صدقه هم برید.دویدم برم که اینجا زیادیم شما پدر ودخت

سمت شو گفتم:باباشوخی کرد.منکه هیچ وقت جای شمارو 



پاسخ داد.ای م نمیگیرم.چشمکی به بابازدم وگفتم :آره بابا.بابا

ندازی.چرااینجا   دختربد.چرا بین من ومادر جدایی ودعوا می

آشغال میریزی برو خونتون.اکبرآقا دوباره شوخیت شروع 

توراه من فقط بیرون نگاه سوار ماشین شدیم.شد.هرسه خندیدیم و

میکردم که شاید خیابون رو یادم بیاد.بعد روبه مامانم کردم 

وگفتم:خاله میدونه من تصادف کردم .اره دخترم.خیلی دوست 

بیادملاقاتی من نذاشتم .گفت:اون منو نمیشناسه من که  داشت 

توذهنم  ام ببینمش.داشتم قطعات پازلی کهیاونو میشناسم خواهر ب

-ابی-هم میزاشتم یاشایدبه نتیجه ای برسم.بارانروبقل بود

صدام کرد  .که بابامهمحمدرضاباهم به چه نتیجه ای میرس

بیا دخترم اینم خونه خاله مینات.تااسم خاله میناروشنیدم.یه وگفت:

پدر .دفعه یه چیزی تو ذهنم اومدبه زبون آوردم که گفتم :بهادر 

ن چی بهادر تواونویادته.بعد فهمیدم ومادرم برگشتن سمتم وگفت

من اونو  بهادر بلند گفتم.نمیدونم یه دفعه توذهنم آمد.باورکنید

نمیشناسم.من دختر بدی نیستم بابایی.دخترم بهادر پسرخاله تو 

همبازی بچگیته.خیالم راحت شد.رفتیم توکه خاله ودخترخاله ام 

دادکه من مریم استقبال گرمی ازماکردن که مریم اتاقی رانشان 

لباسمو عوض کنم .در رابستم .شالمو باز کردم.مانتومودرآوردم 

برم تو پذیرایی که مانتوم افتادروزمین.ای آویزان کردم.که 

بابا..اه..یه دفعه کاغذی که کمی ازجیبم بیرون بود دیدم.باز کردم 

یه آدرس بود.حسم میگفت:باید برم به این آدرس .چه جوری به 

کن الان نمیرم بعدا یه جوری یواشکی  مامان اینا بگم.ولش

ولی من که خیابوناروبلدنیستم باید یه نفرروپیداکنم تامنو میرم.

خاله ام خیلی خوب پذیرایی کردوناهار ببره به اون آدرس. 



خوش مزه ای درست کرده بود.وای چه بویی...دلم ضعف 

ام پیش خاله به اسرارپدرومادرم رفت.بعد شستن ظرف ها 

ظهر بهادر پسرخاله ام به خانه آمدوگفت:سلام فریبا بعدا موندم.

خانم.چه عجب ازاین ورا.یاده فقیرفقرا کردید.بهادر اذیتش 

احساس کردم میتونم نکن.نمیدونم ولی فکرکنم بهادررومیشناختم.

.فکر کردم اگه از بهادر خواهش کنم میتونه بهش اعتماد کنم

ازهمه آدمها فقط منوببره به اون آدرس سعی کردم وانمود کنم که 

بهادر رو یادمه.که بهش گفتم:قبلا کتابخون بودی؟آره.فریبا یادته 

کتابخونموتازه درست کردم بیا بهت نشون بدم.منو به اتاقش 

راهنمایی کرد.وای چقدر باسلیقه است.ا چرا دمه در وایستادی بیا 

خوشگله .بهادر .جانم دختر خاله .میشه چه تو.ببین کتابخونه ام 

کنم من رو ببری خیابانورا بهم نشون بدی.دوست ندارم خواهش 

خونه باشم.چشم اطاعت برو لباس بپوش بریم بیرون.من برم 

ماشین وآمده کنم بیا پارکینگ.بهادر تقریبا همه جارو برام 

توضیح میداد اینجا کجا این چیه اون چیه.بعد دستمو کردم توجیبم 

.لحنش عوض این آدرس. فتم :منو میبری بهیه کاغذ در آوردم.گ

شد.گفت:چرا میخوای بری اینجا.چرا فریبا همچیزروفراموش 

نمیکنی.من این آدرسو ازجیب مانتوم پیدا کردم.خواهش میکنم 

بایدگذشته اموبه یاد بیارم.گریه ام گرفت.گفتم باید بدونم وقتی  من

و به یاد آوردم قول میدم.اون تیکه که همه میگن خاطره زرهمچی

وش کنم.گفت:حالا اشکاتو پاک کن.پس میخوای بدونی بدیه فرام

چرا اینجوری رانندگی میکنی مگه کسی ا باشه.محکم بشین.

.نه .میترسم دیربرسیم اون عوضی رفته دنبالت کرده

باشه.عوضی کیه؟بزاربه این آدرس برسیم بعد بهت میگم .بعد 



ه داشت.دستی روکشیدروبه من کرد وگفت:حالا گبقل یه خونه ن

قراربود توخانم این خانه  رومیبینی روبشنو.این خونه حقیقت

بشی.توتوشرکت مهندسان پیشروکارمی کردی .وسابقه خوبی 

داشتی بخاطراخلاق خوبی که داشتی همه دوستت داشتن تااینکه 

یه روزرئیستون صدات میکنه تا سوالاتی راجبه نقشه یه شرکت 

واین دوست قدیمی رئیس تون هم پیداش میشه . ازقضابکنه.

آشنایی باعث میشه که محمدرضابیشتر به دوستش سربزنه وتو 

رابطه شماهرروزداشت جدی وجدی روبیشترببینه.

توباپدرومادرت این موضوع رامطرح کردی قرار شد ترمیشد.

کردیدازدواج کنید.این مرد شما بعد از شناخت کافی که ازهم پیدا

ودی تامیتونست روی تواحاطه داشت.تو هم چون عاشق اون ب

کردی.بعددوستت نازنین روبه محمد نشان  ازش اطاعت می

 تاتایی باهم همجا میرفتید.3دادی.نازنین یک دخترمجرد بود.

نازنین گفت:من دوستی دارم که اخلاقش تقریباشبیه  اینکه محمدبه

ازنازنین .توبه شنیدن بعدازنه  ,شماست .شماروبهش معرفی کنم 

اصلا دوست نداشتی محمدگفتی نازنینو راضی میکنی.چون 

د کنه.شایدچون اون رادوست نازنین بامحمدبگووبخن

 زنین رومحمد ونا:تااینکه بابات گفت داشتی.انقدرحساس بودی.

باهم دیده.  تودادوبیدادکردی .گفتی:شایدسرموضوع دوستش 

شمادارید بهش تهمت میزنیدچون میخواسته نازنینو راضی کنه.

 :مد گفتی واون گفتخوشتون نمیادازش. توموضوع روبه مح

تا برات توضیح بده. توروبه کافی شاپ دعوت کرده  تباید ببینت

بود.بعدازاون به توگفته بود که یه سورپرایز برات داره.توهم 

دعوتشوقبول کردی.بعدازاینکه نشستی محمدگفت:ببین فریبا 



توتنها عشقه منی.من اون روزنازنینوبه طور اتفاقی دیدم برای 

 م.نازنین نامزدسعیده.اگه صبرکنی میبینیشدوستم راضیش کرد

میان الان.نازنین به همراه یک مردوارد کافی شاپ شدن.توهم 

 یچون حلقه دسته نازنین دیدی باور کردی که نامزد کرده.برا

 عشقت تهمت زدن...چرابه همین با بابات وبقیه قهرکردی که 

ت اکبر آقا لطف داشت منودرجریان میزاشت.اکبرآقا ازمن خواس

که ازدور شماهارودرنظربگیرم.من اون روزدومیز ازشمافاصله 

وتعقیب ر.بعد قرارشد یه مدت این پسرداشتم وشاهدهمه چیز بودم

دمه روز اول هیچی نبود که دیدم یک ماشین نگه داشت 2کنم.

زد محمدآمد پایین  زنگوپیاده شدرودیدم که  نازنین این خونه.

هردو سوار ماشین شدن.میخواستم کله این پسرعوضی روبکنم 

رفتن توی  سوارشد.بعدکه رفتن سراغ یک پسردیگه اونم 

دگفتم چه اشتباهی عببعدرفتن عکاسی وبقیه کارها.طلافروشی 

کردم که راجبه محمد بدقضاوت کردم.چون محمد توماشین بود 

که اکبرآقا که یکدفعه  زنگ زدم. ااینا میرفتن دنبال کار

بالشون دیدم.دوباره راه افتادن مجبورشدم تلفنو قطع کنم که دن

تا ماشین دیگه 2برم.که دیدم دمه یه محضرپیاده شدن که 

بودن.دیدم محمدکت پوشیدونازنین یه چادر سفید سرش 

روهمراهی می کردن.یه  کرد.همراهاشونم پیاده شدم وآن دو

همه بهش تبریک میگن.حالم ازش  دقیقه انتظارکشیدمو بعددیدم

بهم خورد.ازماشین پیاده شدم عین وحشی بهش حمله کردم.تعجب 

گفت :مرتیکه روانی چرا اینجوری .کرده بود.دونفرمنو گرفتن 

می کنی.نازنین گفت:عزیزم. چیزیت که نشد محمد ازروی زمین 



بلند شد.نه خانم گلم.خانم.چی؟؟؟نازنین زنته.توزنه منو 

ی؟؟ تا اینو گفت.گفتم:کثافت میکشمت...چرا ازکجامیشناس

من می بااحساسات فریبا بازی کردی..من پسرخاله فریبام 

چکه محکمی بهش .خواستم با فریبا خوش بگذرونم 

زدم.آشغال..نازنین باگل زدبه منو گفت:شوهرمو ولش 

کن.کشتیش..یقه محمدول کردم.روبه نازنین کردم وگفتم:واقعا 

شی که به فریبا خیانت کردی.فریبا هیچ باید ازخودت خجالت بک

کدومتون رونمیبخشه.اشاالله خوشبخت شید.البته بااین ناله ونفرین 

نهامو انداختم بالا گفتم:نمیدونم.راه هایی که پشتتون هست.شو

افتادم سمت ماشین که گفت:فریبا بگو منو فراموش کنه من 

فریبا متاهلم.دستمومشت کردم وبرگشتم گفتم:جفتتونو توزندگی 

نبینم.گفت:هه هه.ماداریم میریم برای همیشه ترکیه.دخترخالت 

برای خودته .ما فردا پرواز داریم. ماشینوروروشن کردم.سریع 

پامورو گاز گذاشتم به خونه شما آمدم .باپدرت موضوع 

رومطرح کردم.که یه دفعه توامدی تووگفتی: دروغه.به من حمله 

میکنم.هرچی قسم کردی که عشقت پاکه.من بهتون حسودی 

همین  خوردم ...رفتی اتاقتوآماده شدی یه مانتوآبی که تقریبا مثل

مانتوامروزت فقط یه ذره مدل دارتربود.کادومحمدبودبایه شال 

آبی .آهان آره.شالت همین بود.پوشیدی.جلوتوگرفتم.الکی 

گفتم.دروغ بوده فریبا نرو...دویدم توحیاط که پام پیچ خورد 

لندشم  که دیدم بارون چکید خوردم زمین.آمدم ب

دنبالت ولی تو دور شده  روصورتم.بعدبیشتروبیشترشد...من آمدم

.فهمیدیم توکجا رفتی آمدیم اینجا کسی اینجا نبود.به همجا یبود

 هستی نکه فهمیدیم توتوی یه بیمارستانیسر زدیم تاای



اتفاقی فراموشی گرفتی.هنوز هیچ کس نفهمید اون شب چی و

را تصادف کردی چراازبیمارستان سردرآوردی.چبود؟؟توافتاده 

اونو فقط توبایدبگی .البته نازنین ومحمدم میدونن.ولی هیچ خبری 

برگشتم تااشکامونبینه.گفت:اینم حقیقته که من ازشون نیست.

میدونستم حالا بهت کمک کرد.برگشتم نگاهش کردم.گفتم:ولی 

 ن شب و.نه اومن هیچی یادم نمی یاد.نه نازنینو..نه محمدرضاو

خندیدوگفت.خیلی عالیه چی کارکنم بهادر.بهادر

بروحالشوببر..میگن: ای کاش هرکس که میرفت خاطراتش راهم 

باخودش میبرد.حالا برای تواتفاق افتاد.دخترخوبه چه شانسی 

بعد از شکست ویاخیانت  آوردی.خیلیادوست دارن

همچیزوفراموش کنن.تودوست داری دوباره به یاد بیاری 

چرافریبا اگه بفهمی خودتواذیت می کنی .نه بهادرمیخوام فقط 

ببینمشون.اگه دیدم دیگه حرفی ازگذشته نمیزنم.به زندگیم ادامه 

میدم.خواهش میکنم منوببرپیششون.اگه دیدم حرف 

ن ترکیه.فقط فتن خارج .رفتنمیزنم.خواهش.نمیشه...اونا ر

 عکساشونوداری.خوب نشونم بده.اول قول بده که دیگه این

دونفرروتوی زندگیت راه نمیدی.باشه قول میدم.باشه...گوشی 

روازجیبش درآورد.شروع به صحبت کردن کرد.سلام به 

خوشگلترین مادر دنیا.آره خوبم.مامان میتونی یه جوری خاله 

ه من کرد دستشوجلوگوشی گرفت ایناروبکشی خونه ما.بعدروب

بهم داده.آهان  وگفت:کلیدداری.کلیدخونتوداری؟آره.بابام

ه کاریش بکن دیگه.آره خوبه اینجاست.باشه آره خوبه.مامان ی

یه چنددقیقه همونجاوایستادیم.که  خوبه پس آمدن به من پیام بده.ما

یک خانم از دوربا دوتا نایلون دستش آمد.داشت میرفت سمت 



ه که من به سمتش رفتم.نه!فریبا چی کار کلیدبنداز ه آمداون خون

ین اون زن برگشت.گفتم:شماها ها بامن چی کار نمی کنی .ناز

ترسیده بود دویدرفت تو.درروبست.درزدم نازنین زن کردید.اون 

منم فریبا.توبازندگی من چی کار کردی.عشقمو گرفتی.حافظه ام 

ن کارروکردی.اون گرفتی.چرا؟برام توضیح بده که چرابامن ای

روزچی شد؟چی شد؟من تصادف کردم واینجوری شدم.به 

درمیزدم ومی گفتم که سرم گیج رفتو افتادم وقتی بهوش آمدم 

آمدم بلندشم که بهادر هستن.دیدم اون خانم وبهادر بالا سرم 

ه نذاشت.دختر چی کار میکنی؟اینجوری قول میدی اونا خون

نین نیست که بهش حمله روفروختن ورفتن ترکیه.این خانم ناز

کردی بیا اینم پسرش هستش.آروم باش پاشوبریم 

ه خونتون.عکسشو نشون بدم.مامانت اینا خونه ماهستن گفتم:نگ

داره من یه سورپرایز براشون دارم.چی؟؟برای تو هم  شون

اون خانم عذرخواهی ازهست فعلا پاشوبریم دستمو گرفت و

ید انداختم وواردحیاط کرد.سوار ماشین شدیم ورفتیم خونه ما.کل

شدیم.بهادردرروبست ورفت سمت انباری بعدروبه من کرد 

پیداکنیم.گشتم ووگفت:بیا.چرا بایدبریم اینجا؟بیا باید آلبوم هاتونور

آخ پام.چت شد خوردم به  وگشتم تااینکه پای من خورد به جایی

.اه لعنتی.این چیه.نمیدونم بازش کردیم.گفت:آره آلبوم اینجا

ا عکس جوانی های مامان وباباست.ااااین منم چقدر هاتونه.اا

بامزه بودم.چه تپلی بودم.بیااینم عکس توونازنین .منونازنین 

خیلی باهم صمیمی بودیم.خیلی.تحمل دوری 

همدیگررونداشتید.مثل دوتا خواهر هنوز باورنکردی که نازنین 

این کارو کرده.اینم داماد خوش قدم.آقای محمدرضازارع 



خوش تیپ بوده.چه خوش سلیقه بودم.بهادر یه چشم .ITمهندسی 

 قوره ای بهم رفت.ببخشید بابا.شوخی کردم...

اینم منم.اینم نازنین.اینم محمد.پس این یکی کیه؟داماد 

همه .توهم باور کنی  هقلابی.فیلمشون بوده که مثلا نامزدنازنین

تایی باهم بودید.اینجوری نازنین 4هرجا میرفتیدجاباهم میرفتید.

ن.هم باجفتتون باشه.بسه بهادر دیگه محمد بیشترهمومیبینو

تایی مونوبسوزنم.فندک 4نمیخوام بشنوم میخوام این عکس 

داری؟نه!آلبوم هاروجمع کردیم.رفتم سمت آشپزخانه کبریت 

روبرداشتم.روشن کردم.به سمت عکس گرفتم.یعنی یه دوست چه 

د.ولی توکه طور میتونه.این جورباشه؟حالا محمد یه آدم غریبه بو

آخ دستم...سوختم چی؟ دوست من بودی جای خواهرم بودی.

تیکه عکس سوخته روانداختم توظرفشویی.شیرآب 

توآشپزخانه.گفت:چیه  سردروبازکردم.گرفتم روی دستم.بهادرآمد

فریبا؟چی شد؟دستم سوخت.ببینم.نه چیزی نشد.بریم دکتر.نه 

بابا چیزی نه نیازی نیست.چیزی نشده که پماد سوختگی ندارید.

آمدم بگم مامانت به  .هیچی..چی آنقدر مظطربی  سهنشده.وا

مامانم گیرداده.چرا بچه ها نمیان بدوبریم که صداشون در 

نیاد.وقتی رسیدیم خونه خاله.بهادر گفت:من هرچی گفتم 

بگومیدونم.نگورفتیم خونتون باشه.واسه چی..مگه بگم چی 

 به من چه...میشه؟خوب بگو مامانت ایناناراحت میشن.اصلا

باباشوخی کردم جنبه داشته باشه پسرخاله.باشه چشم 

 خوبه؟.آفرین دخترخاله خوشگلم.وارد خونه شدیم.خاله مینا آمد

سمت  منو گفت:شما دوتا کجا رفته بودید؟نگرانتون 



شدم.نمیدونستم.چی بگم؟یه دفعه بهادر آمدجلووگفت:رفتیم 

توپذیرایی بهادر دوردورکنیم.بقیه اشم سورپرایزه.وقتی رفتیم 

 باپدرومادرم سلام واحوال پرسی گرمی داشت.شرمنده اکبرآقا

دوباره کشوندیمنون اینجا.خواستیم اجازه این دخترتون راازشما 

بگیریم.همه جاخوردیم.حتی من.بعدهمه برگشت طرفه من.داشتم 

آب میشدم که بهادر دوباره شروع کرد.یه کار برای دخترتون 

ست بخش اداریه خودمونه.ازانجاکه این پیداکردم.کارش سخت نی

دختر نی نی کوچولوتشریف دارن گفتن:بایدازپدرومادرم اجازه 

بگیرم.خاله به بهادر چشم غوره ای رفت که با لبخند پدرم ادامه 

پدرم گفت:من که مشکلی داد.خودفریبام الان اونجا رودید.

ندارم.اینجوری ام حوصلش سرنمیره واین جورشدکه من وارد 

ره بهادر شدم.یک شرکت تولیدی وپخش پنجره های دوجداره ادا

البته من بخش اداریش بودم.تقریبا منشی بهادر بودم شرکت 

کوچک ولی خودمونی بود.منم داشتم عادت میکردم.خوبه تواین 

چند روز همه تحویلم میگرفتن ولی خوب نمیتونستم به همه 

م.رابطم اعتماد کنم.برای همین فاصله روباهاشون حفظ میکرد

ادری.خسته بابهادر هرروز بهتر وبهتر میشد.سلام خانم ن

نباشید.ااا سلام آقابهادر.ممنون.بشین به کارت برس یه دقیقه 

اومدم ببینم چه طوری؟جات راحته دخترخاله.ممنون لطف 

رمگه؟ آخه دارید.الان کسی اینجاست؟دورورونگاه کردم.نه چطو

هستید درحال .آخه شما رئیس انقدررسمی صحبت می کنی 

حاضر.اخماشوتوهم کردوگفت:چرا کارنمی کنی.اخراج .بعدیه 

وقتی کسی نیست راحت باش :لبخند ملایمی کردوگفت 

دخترخاله.بله.چی بله؟بله قربان.چشم قربان.هه هه فریبا قیافه ات 



چه بامزه میشه.شوخی کردم فعلا برم توهم به کارت برسی. همه 

طر یک سفرکاری به شیراز چیزخوب بود.تااینکه بهادر به خا

روز بیشترنبود.ولی دلم  5رفت.آنقدر دلم براش تنگ شده بود.

تنگ شده بود دسته خودم نبود.جلو آینه خودمو دیدم.فریبا چی 

اگه بهادرم مثل محمد کارمی کنی؟ یادته چه بلایی سرت اومد؟

باشه چی؟برام مهم نیست.نمی تونم دوستش دارم.من عاشق 

ر رو دوستش دارم.دوست داشتن خیلی محمدبودم ولی بهاد

بهترازعاشقی هستش.روزها گذشت...گذشت...بلاخره بهادر 

ازسفراومد .اون روزبه خودم رسیده بود تابرای بهادر جلب 

توجه کنم.ولی اون روز نیمد.طاقت نیاوردم بهش پیام دادم جواب 

گوشیوچک می کردم ولی جواب نداد.زنگ زدم ولی  مشه.نداد

خیلی پکرم بود.همش توفکرش بود دوست بود.گوشیش خاموش 

داشتم ساعت کاری تمومشه من برم خونه.دوروز ازش 

خبرنداشتم.وای یعنی بهادرکجاست؟چی کارمیکنه؟نگرانشم اخ 

خدا...تااینکه یه روزتعطیل گوشی خونه زنگ خوردوباحرفهای 

مامانم فهمیدم بهادرداره باخاله میاد اینجا.خیلی خوشحال شدم.قلبم 

تاپ می کرد برای دیدنش.وای چی بپوشم؟صدای  تاپ

امدن دراومد.مامانم صدام کردوگفت:فریبا خاله مینا وبهادر

پایین  منجاررفتن باخودم رفتلدست وپاموگم کرده بودم.بعدارک.بیا

که دیدم .وای نه!بهادر اومده بودباخاله خواستگاری.میخواست 

ورده بود منوازپدرومادرم خواستگاری کنه.دست گل وشیرینی ا

که مثل مراسم خواستگاری خیلی جو سنگین بود.منم چایی 

راضی  اوردم.من خیلی خوشحال بودم.مامان وبابام هم

بودن.پدرم سلفه ای کردو گفت:بهادرجان تصمیم گیرنده 



هم فریباست.من ومامانش خیلی راضی هستیم که تودامادمونشی.

مه اقاهم باشخصیت.برگشت سمت منوگفت :نظرتوبگودخترم.ه

منو نگاه کردن حتی بهادر.دلم میخواست زمین دهن بازکنه ومن 

به .گفتم:شرمنده.ولی من بخاطرتجربه قبل بایدفکرکنم.توش برم

هفته فرصت داده شد که فکرکنم بعد جواب بدم.جواب من 1من 

این نتیجه  توی فامیلیمون تاثیری نداشت.فکرکردم وفکرکردم تابه

.بعدیه هفته با است م سخترسیدم که بدون بهادر زندگی برا

جواب مثبت من همه خوشحال شدن ومن نشون کرده بهادرشدم 

.منوبهادر باهم همه جامیرفتیم.دیگه بهادر مثل پسرخاله یا من 

باعشق  وقتی اینجوری شدکه زندگیمثل دخترخاله براش نبوم.

من شروع شد.یه جشن مختصری گرفتیم.زندگی عاشقانه  برای

ماشروع شد.همه چیز خوب وعالی بود.زندگی خیلی شیرین 

بود.من توی زندگی وخوشبختی غرق شده بودم.خدالطف بزرگی 

کرده بودکه بهادر روبهم داد.بهادرآدم خوبی بود.زندگی برام 

خیلی معناداربود خیلی همه چی عالی بود. 

 اشامل حالم کرد.رشت...تااینکه خدا لطفش روزهاگذشت...گذ

من داشتم تجربه مادربودنوبه دست می اوردم وای جواب 

سال ازعشق 3م.بهادر پدر.وای ...وای..تقریبا دمثبته.من مادرش

منو بهادر می گذشت.که خدایک نفربه خانواده امون اضافه 

ومدام مراقب  کرد.وای خدایاشکر...بهادر کارش روول کرده بود

می کردن ولی  بود.همه میخواستن بیان وحتی اصرارهم من

بهادر قبول نمیکرد.نمیخوام میخوام خودم ازش مراقبت کنم.تق 

تق کیه؟منم یک عاشق خانم اجازه ورود میدهید.بهادر تویی اتاق 



خودتونه.بیا توعشقم .سلام فریبا خانم.چقدر میخوابی بچه امو 

ابا پاشو بریم تنبل میکنی؟بعداومدتوروی تخت نشست گفت:ب

فوتبال باشه بابا.پاشو برات شیر آوردم بخوری مثل بابات قوی 

شی.بدوبابا.وا بهادرباکی حرف میزنی.باپسرم.نه نمیخوام بهادر 

تاچنددقیقه من نه پسر.پسرنه دختر..دختر .من دختر میخوام 

میگفتم :دختراون میگفت پسر.اصلا قهرم باهات .دوست 

چه ه .یه اهی کشید گفت:ببین نیمدندارم.شیرم نمیخورم.برگشتم

جنگی به پا کردورپریده.حالا بایدبرم منت کشی.قربونت برم 

قهرنکن دخترخوبه.دخترمون اگه شکل توباشه که روی دوتا 

چشمامه.بیا خانمم شیربخوربریم یه دوری بزنیم برای بچمونم 

خوبه.بچه ام ازالان قان قان یادبگیره که زود گواهینامه بگیره 

رفتیم دورزدیم یه سری دنشه.اا بهادر.باشه خانمی.زیاد ر

عروسکواینا خریدیم.لباسم گرفتیم هم پسرونه هم دخترونه.دلم 

میخواست برم سونوگرافی ببینم دختره یا پسره؟ولی بهادر 

میگفت:فریبا نروبزار اون موقع که به دنیا میاد.لذتشوببریم.این 

شون انتخاب جالب نیست که ازالان بدونیم چیه؟بیا اسم برا

کنیم.اگه دخترشدبزاریم چی؟بهادر .جان بهادر. میشه اسم 

بگو گلم؟بزاریم خاطره.به خاطرتمام خاطره .دخترمون من بگم 

های که فراموش کردم ودیگه یادم نیامد.خاطره آره فریباخوشگلم 

هست.فقط اگه مثل توبشه نمیزارم پاشو بزاربیرون.ااا چرا؟ بچه 

بای غیرتی.بله غیرت دارم قربون خانم مونومیدزدن.هه هه.چه با

آخه من  خوشگلموبچه نانازم برم.اگه پسرشد.چی؟بزاریم متین

اسم متین روخیلی دوست دارم.باشه هرچی توبگی.من زن زلیلم 

هرچی فریبا خانم چشم.روزها گذشت وگذشت. هرروزوابستگی 



من به بهادر بیشتروبیشترمیشد.هردودرانتظار یه 

ه یه روز ازخواب بلندشدم دیدم بهادر کوچولوبودیم.تااینک

.همه جارو گشتم نبودتادیدم.مظطرب به خانه اومد.نه نیست

حرفی میزنه نه چیزی میخوره.هرچی بهش میگفتم:چی 

شده.چیزی نمیگفت.کجا بودی ؟باکی بودی؟میگفت :فریبا رفتم 

کره و...(اینا گیرنده.گفتم:دروغ نگو.توچشمای -چیزی بخرم)نان

و کجابودی یه دفعه قاطی کردی.صداشوبردبالا من نگاه کن.بگ

سابقه توفکر وگفت:اه بسه دیگه دیونم کردی. یه لحظه رفتم 

قطرات اشک ازچشمانم  فهمیدم نداشت بهادر سرم دادبزنه بعد

جاری میشه تااومدبادستش اشکاموپاک کنه دستشو کنارزدم رفتم 

م که یه طرف آشپزخانه .فریبا...فریبا ببخشیدصداشوداشتم میشنید

دفعه یه درد زیر دلم هس کردم.تمام تنم بی حس شده بود.آی 

وای.بهادر درددارم.آی وای بهادر.بهادر به اورژانس زنگ زد 

خیلی درد داشتم بادردبه خودم مییچیدم .بهادرم خیلی مظطرب 

بود.که وقتی به بیمارستان رسیدیم.منو به اتاق عمل بردن ودیگه 

ختر کوچولوخوشگل درآغوشمه بهادر هیچی نفهمیدم که دیدم یه د

بالا سرم بود.کم کم هشیاریمو به دست آوردم.فریباببین چه دخترم 

نرفته باشه.واچرا بهادر؟آخه خداکنه به مامانش  خوشگله.فقط

مامانش واسه بابابهادرش خودشو لوس میکنه.وا من کی خودمو 

لوس کردم.شوخی کردم گلم ناراحت نشو.خوب ببین دخترمون 

نازه.آره بهادر خیلی نازه.حالا من این دخترکوچولوچی چقدر 

مینا البته الان  خاله,صدا کنم؟یه دفعه دیدم همه اومدن تو مامانم

دیگه مادرشوهرم بود.همه قربون صدقه دخترم میرفتن.آخه 

 چقدرخاله جان این دختر نازه .فکر کنم پسرم زود



به میارن.بابام گفت:داماددارشه.چی میگی مادراینکه خوابه پسش 

کس کسونش نمیدم به همه نشونش نمیدم به راه دورش نمیدم به 

...اکبرآقا اینجوری باشه ترشیش میندازنا.این صدای بابای بهادر 

بود.عمو پرویز بچه ام ترشیش نمیندازم.شوخی کردم دخترم ماه 

دخترت جواهره نوه خوشگله من هم هست.درحین گفت وگو 

ه خانم روپوش سفیدآمد تو.اینجا چه وخنده بودیم.یه دفع

رعایت بیمارهای دیگران  هخبره؟اینجا بیمارستان

بکنید.لطفا.بعدعموپرویز به شوخی به سمت پرستار رفت 

وگفت:شرمنده.خانم پرستار من به اینا گفتم:ولی اینا ساکت 

نشدن.خودم درستش میکنم.پرستار گفت: آقا خنده شما بیمارستان 

مو پرویز.گفت:شرمنده خانم پرستار.من راخراب کرده . بعد ع

ازشما کمال تشکررا دارم.معذرت میخوام.بعدابروهاشو توهم 

باشید.چرا خانم پرستارراناراحت کردید.الان  کرد وگفت:اا ساکت

فلکشون میکنم خانم پرستار.بعد همه زدن زیر خنده حتی خانم 

 پرستار.خانم پرستارهمه روبیرون کرد.همه باخنده رفتن بیرون

تامن به دخترم شیر بدم.خانم پرستارم گفت :الان برمیگردم.که 

بهادر یه دفعه دربازکرد وگفت:دالی..دالی..بهادر این مسخره 

بازی ها چیه؟در آوردی.بگو خانم پرستار بیاد کمکم.اطاعت 

خانم گلم.دررابست.دوباره گفت:دالی ...دالی.. دخترگلم.بهادر 

رستار روبه زشته فریبا حال کردی.که یه دفعه پ

من واردشم.بله بفرمایید.بیمارستان  اوکردوگفت:اجازه میدهید

خودتون قابل نداره.پرستار پوسخندی زدوواردشده.پسرم مبارکت 

باشه.ماشالله...ماشالله... خوشگلم هست.زود پدرزن میشی 

.میبینی آدم یک داماد خوب داشته باشه چه لذتی داره.آقاجون 



ب گیرتون نیمده.نگو پسرم تو به ممنون.ولی شما که داماد خو

اندازه فریبا برام عزیزی.ممنون آقاجون یعنی فریبا حافظه شو به 

دست میاره.اگرمحمدرودوباره به یاد بیاره.یعنی منو فراموش می 

کنه.دیگه دوستم نداره .نگو پسرم خدانکنه.خدا خیلی دوستش 

دگیش .زنبود.معلوم نبود ادهداشت.شاید اگه او تصادف اتفاق نیفت

چی میشد. دردایره قسمت مانقطه پردگاریم لطف آن است.اکبرآقا 

میگی.نه پرویزخان داشتیم  باپسرم چی پچ پچ میکنی؟ازمن بد

ازگذشته حرف میزدیم.آره پسرم زندگی پستی بلندی زیاد داره 

.باید سوخت وساخت. نگران فریبا نباش.اون الان تو روبرای 

.زندگیتونم که عالیه.نترس همسری انتخاب کرده.الان بچه داره

پسرم همچیز درست میشه.خدا بزرگه به خداتوکل کن.بعد خانم 

پرستار از اتاق اومد بیرون گفت:دخترتون خیلی شکموه.فدای 

دخترم برم.خانم پرستارکی مرخص میشن؟بادکتر فتاحی صحبت 

کنید به اعتماد بیشتر امروزمیتونید ببریدشون.حالا شما صحبت 

ر چی میگه. بادکترصحبت کردم وگفت هم حال کنید ببیند دکت

خوبه هم حال بچه می تونید کارای تسویه وکارای ترخیص مادر

مرسی خانم دکترلطف .راانجام بدیدوبیمارتون روبه خانه ببرید

کردید.خواهش میکنم وظیفه بود آقای لطفی.فقط روحیه مادر 

روی چشم مراقبش باشید. ضعیفه.به دلیل بارداری حساس شده

ما.بااجازه خانم دکتر.بعدازاینکه ازدکترخدافظی کردم.به سمت حت

که تسویه کنم وکارهای ترخیص راانجام بدم.اسم صندوق رفتم 

ریال بدهی 5555555بیمار فریبا نادری.مبلغ 

دارید.بفرمایید.ممنون این فرم امضا کنید.بفرمایید.میتونید 

ه یادختره بیمارتون راببرید.به سلامت .ممنون آقالطف کردید.پسر



منم یه دونه بچه تون.یه دخترخوشگل.خداحفظش کنه.

خدابرتون .پسر.ماشاالله ازدرودیوارمیرن بالا دوقلودارم.دختر؟نه 

ممنون دستتون دردنکنه.تق تق .بله منم منم اومدم نگشون داده.

دخترتون بخورم.بهادر تویی بیا تو مادر.اوهو خانم چه 

لیمویی پوشیده خدا.بهادر حاضرشده.وای این دخمر گلم چه لباس 

ورنرو بهش گناه داره.نمیخوام بچه خودم.بهت نمیدم.توچرا مثل 

بچه ها لوس شدی.مادرجان کارای ترخیصو انجام دادی.آره 

مامان فخری.فریباچقدر خوشگل شدی.ممنون گلم توهم خیلی 

ن ببین دخترت به من چی میگه.ایش دیگه ازشت شدی.مام

تون بازی کن.شوخی کردم دوست ندارم.برو دمه کوچه ا

بهادر.هه هه.همیشه خوبی عشقم.وای خدایا .بااین زن آدم خیلی 

زود پیرمیشه.بهادر.شوخی کردم بابا.خوب من برم ماشین گرم 

کنم یاشماراهمراهی کنم.راستی مامان ومریم رفتن خونه 

بروپسرم من روتمیزکنن.

 میارمش.چاکرمادرزن.بروپسرم.شیطونی نکن.تو دیگه بچه دار

شدی.رفتم ...رفتم بابا.چرا میزنید.میرم معتاد میشما.مامان جان 

بهادر یه ذره شوخه .اشکال نداره مادر.دستتوبه من  ببخشید

بده.مادرم بچه رو درآغوش گرفت.ومن رابه دمه در راهنمایی 

کرد.بیچاره خاله مینا ومریم رفتن خونه رو برای ماآماده کنن.به 

رو گرفت ومادرم دسته منو گرفت دمه در که رسیدیم.بابام بچه 

وتادم در کمکم کرد.بعد سوار ماشین شدیم وبه خونه رسیدیم.خاله 

مینا ومریم خیلی زحمت کشیده بودن.همه جا مثل یک دسته گل 

میدرخشید.خسته نباشید.خاله جون خیلی به زحمت افتادی.نه 

مادر جان کاری نکردم که وظیفه  است.واقعاشرمنده.دشمنت 



وسه گلم.بهم کمک کردن روی تخت خوابیدم وکنار عر شرمنده

تخت دختر خوشگلم بود.کناراون خوابیدم.بچه ها شرکت یازنگ 

میزدن یاپیام تبریک میفرستادن.جشن کوچکی راگرفتم.خانواده 

من وبهادروپدر بزرگ ومادربزرگم.قرارشداسم بچه ام انتخاب 

من به شود که یه دفعه بهادر گفت.ازهمه ممنون که اومدن ولی 

فریبا قول دادم اسم بچه رواون انتخاب کنه.شرمنده همتون همه 

به من نگاه میکردن.همه روبه من کرد بودن.وای ازخجالت آب 

همه خوشحال شدن.بعدپدربزرگم گفت:من موافقم.بعدازاعلام شدم.

بقیه هم موافقتشونواعلام کردن.بعد من گفتم:شرمنده وبااجازه او

به خاطر تمام خاطره های قبلم که همه دوست دارم اسم دخترم 

فراموش شده خاطره بزارم.بعد پدربزرگم درگوشه دخترم اذان 

گفت وبعد اسمشوگفت:خاطره.خاطره شده بود آرامش زندگی 

بعدازخاطره روآوردم به نمازخوندن وشکرکردن.که خدایه 

خوب بهم داده.یعنی اگرمن الان بامحمدازدواج کرده زندگی 

داشتم واقعا آدم سرنوشتو نمیدونه.نمیدونه چه بودم.آمقدرزندگی 

اتفاقی می افته.وای خدا ازت ممنونم که خودت سرنوشتمو 

ساختی وبه حرفهای من گوش نکردی که...وای صدای خاطره 

است.جانم مامان .دویدم به سمت اتاق .دیدم ازخواب بیدارشده 

گریه میکنه.بلندش کردم.توآغوشش گرفتم.دیگه گریه 

ره مادر دعا کن گذشته اشو به یاد بیاره.توتخت نمیکرد.خاط

میگریستم.خاطره خاطره.چرا  نشستم خاطره توی بقلم گرفتم.آروم

یادم نمیاد.اون روزچه اتفاقی افتاده؟چرانازنین باید به دوستش 

خیانت کنه؟اونا منو سرکارگذاشتن واقعا چه دلیلی بایدداشته 

باشه.هرروز میگذشت ووابستگی من به خاطره 



گار بهادر رافراموش کرده بودم.تق تق یشتروبیشترمیشد.اصلا انب

سلام خانم .شما غیرازاتاق خواب بچه جایی دیگه ام 

هستی.بهادرجان نگرانم .میدونم عزیزم.ولی اینجا من 

وتوهستیم.تواصلا باوجود خاطره منو میبینی.فریبامنم 

شوهرتم.وقتی به سمت آمد خاطره تو بقلم کردم وازش فاصله 

منم بهادر .جلونیا.چته تو.من فتم.تو چرااینجوری میکنی گر

شوهرتم.بابای بچه اتم.نه همه میخوان بچه اموبدزدن.چرااین 

فکررومی کنی.توحال طبیعی نداری میخوای بریم دکتر.به 

اجبارباهاش دکتررفتم بعددکتر گفت:بیماری خانم شما روحی 

یی که است باید به یک روانشناس مراجعه کنید.بعدازسوالا

با بهادر صحبت روانشناس ازم خواست که من بیرون باشم تا 

کنه.آقای دکتر همسرمن چش شده.چرا این کاررومیکنه؟فکر 

میکنه همه براش نقسه دارن.ببینید همسر شما فراموشی گرفته به 

دلیل این فشارهایی که به خودش آورده باعث شده که این حالت 

دخترتون.به دلیل وابستگی که دررفتارش بده.بعدازبه دنیا آوردن 

بهش داشته اینجورشده.درواقع واکنش به دلیل این بود که 

 شماروباکسی که بهش خیانت کرده اشتباه گرفته.

باید یه مدت تحت نظرباشه تاببینیم چی میشه؟شاید اینطوری 

حافظه اشو به دست بیاره.ولی آقادکترهمسرم دیونه نیست.ببینید 

.درضمن این بیماری است که خانمتون دچار افسردگیست

بامراقبت رفع میشود.بعد من نگفتم خانمتون دیوانه است.باید 

اینجا بستری شه.نه آقای دکتر نمیتونم.فریبا روتخت تیمارستان 

ببینم محکم زدرومیزکه دکترگفت:آقا شما اگر خانمتون رادوست 



داشته باشید.بایدقبول کنیدبعددودستش راتوصورتش گرفت وبه 

شد وگفت:قبول.فقط اذیت نشه.بلایی سرش نیارنخواهش جلو خم 

می کنم آقای دکتر من نمیخوام همسرم اذیتشه.این دفعه لحن دکتر 

عوض شد.گفت:باشه خیالت راحت باشه.بعددکتررفت که 

راستی من سرجاش بشینه انگاریه چیزی اومد توذهنش وگفت:اا 

کمکش  یه دکتری رومیشناسم که میتونه کمکتون کنه.اون میتونه

کنه که هرچه زودتر حافظشوبه دست بیاره.این به حالش خیلی 

کمک میکنه.ولی الان کار نمیکنه دکتردستشوتوهم حلقه 

کردوگفت:بایدراضیش کنید.اون بعدمرگ همسرش دیگه کار 

نمیکنه.ولی خوب من آدرسشو میدم.شایدبتونه براهمسرتون 

زدیکای کاری بکنه.آدرسوگرفتم بافریبا رفتیم اونجا.ساعت ن

بود.ولی خوب خیالم راحت بود که خاطره روگذاشته بودم پیش 5

مامانم نزدیکای آدرس رسیدیم.بروپایین من ماشین وپارک کنم 

یام پیشت.وقتی که پارک کرد.من وهمراهی الاان م

کردوواردکوچه شدیم.کاغذ راازجیبش درآوردوگفت:پلاکش.آهان 

عدازچنددقیقه اینه.درآبی است.بعد دستش روبرد وزنگ رازد.ب

صدای کیه؟شنیده شد.آقای دکترمحمدی.بعدچندثانیه درباز شد 

وگفت:مااینجا آقای دکتر محمدی نداریم.درراپشت سرش 

آقای دکترخواهش میکنم به کمکتون بست.بهادر این دفعه درزد.

احتیاج داریم.خواهش میکنم.فقط شما میتونید به خانم من کمک 

.توروجان خانمتون قسم میدم کنید.درکم کنید.حال خانمومم بده

درروباز کنید.بهادر وقتی ناامید شد روی زمین نشست.بهادر 

پاشوزشته.آنقدر میشینم اینجا تادروبازکنه.زشته.مردم میبینن 

زشته.همچین زشتم نیست فریبا من سلامتی توازهمه چیز برام 



مهمتره.ممنون عزیزم ولی قول میدم دیگه اینجوری نشم.دست 

شو دیگه خواهش میکنم پاشو.بامشت به در خودم نیست.پا

آقای دکتر من نمیرم.شده چندروز اینجا میشینم .تاشما خانم کوبید.

منو معاینه ومعالجه نکنی من ازاین جانمیرم.دیگه من هم روی 

زمین کنار بهادر نشستم.جفتمون خسته شده بودیم.بهادر دستش را 

که دیدم  لای سرش قرار دادوگفت:این مرد رحم ومروت نداره

دربازشدوآن مرد گفت:دارم پسرم رحم دارم .بفرمایید 

تودخترم.یه خانه حیاط دار.پرازگل های قشنگ .گفتم:اینجا چقدر 

قشنگه. گفت:من باغبان هستم.وارد خانه شدیم.یه خانه 

ساده.ساده.وارد پذیرایی شدیم.بفرمایید بشینید.ممنون .بفرمایید. 

خترم معلومه خیلی بگوییدچه کمکی ازدست من ساختست.د

دوست داره.خنده ای ملایمی کردوگفت:اول اجازه بدهید من 

چایی ومیوه براتون بیارم.زحمت نکشید.چه زحمتی دخترم.بعد 

مرگ همسرم دیگه کسی به من سرنزده بزار ببینم هنوزیادم 

هست یانه؟بیام کمکتون؟نه دخترم.بعدرفت توی 

تا پرتغال 3که  کوچک آشپزخانه.بعدچنددقیقه بایه سینی میوه

تاسیب بود اومد.بعدگفت:شرمنده میوه زیاد نداشتیم.چون من 2و

یه نفرم تواین خونه میوه کم میخرم.بعدگفت دخترم بی زحمت 

برای خودتوشوهرت بشقاب بزار.باشه چشم 

.کجاست.اوناهاش.بشقابا بقلش هم چاقو هستش من فعلا سماور 

تا ظرف 2.روروشن کردم.ببخشیددوباره رفت سمت آشپزخانه

آوردکه یکی ازآن ها نخود ودیگری کشمش بود که گفت:فعلا 

باسینی چایی  بااینا خودتونو سرگرم کنید.تامن بیام.چنددقیقه بعد

اومد.بفرمایید.خوب من درخدمتم.البته اول چایی تونو 



بخوریدسردنشه.شما آقای ؟بهادرهستم.ببینیدآقای بهادر من آدم 

دچار فراموشی شده بود.من  بدی نیستن.چندسال پیش خانم من

مجبور شدم که باهیپنوتیزم بتونم درمانش کنم.خودش راضی بود 

ولی من ناراضی بودم.همش خوابهای بدمیدیم ولی قبول 

نکرد.گفت:اگر این کار رونکنی خودمو میکشم.من هم مثلشما 

عاشقه زنم بودم.درسته بچه ای نداشتیم که عصای پیری 

ل دوستش داشتم.برام هیچی مهم وکوریمون بشه.ولی بااین حا

نبود جزاون.برای همین قبول کردم تابلایی سرخودش نیاره.یه 

سری خاطرهارو یادش اومد.ولیبدنش جوابگوی اون شکی که 

ازطریقه هیپنوتیزم وارد میشدرونداشت.به همین دلیل...دیگه 

حرفی نزد.فقط آروم میگریست.من قاتلم.ازمن میخوای 

رفت نزدیکتروگفت:عمردست همسرتونجات بدم .بهادر

.خواهش میکنم شما میسپرم خداست.من همسرموبعدازخدابه

کمکش کنید.ولی من کار نمیکنم.بهادر گفت:شما امشب فکر 

کنیداصلا میخواید استخاره کنید.اگربداومد من دیگه حرفی نمیزنم 

ولی اگه خوب اومد.هرچی خودتون صلاح میدونید انجام 

ازجیبش درآوردوگفت:این شماره  دهید.بهادر یک کاغذوخودکار

منه .این منزل واینم شماره همراه من.اگرزنگ بزنیدیعنی 

راضی.اگرزنگ نزنید یعنی ناراضی.فریبا پاشو بریم.کجا 

.شماکه چیزی نخوردید.صرف شده.زیادیم مزاحمتون پسرم

شدیم.دستتونم دردنکنه.دستم که دردنمیکنه ولی اگه چایی 

عدارخوردن چایی.البته کمی سرد نخوریدوبرید ناراحت میشم.ب

واومدیم.رفتیم خاطره روازخونه مامانم آوردیم بود.بلند شدیم.

خونه.هوا کمی تریک شده بود.چون خسته بودیم بعد 



نمازخوابیدیم ولی نمیدونستیم.آقای دکتر اونشب تصمیمش 

 روگرفت یانه؟

امیر...امیر...پاشوصبح شده پاشوصبحانه بخور.کیه؟زهره 

ه؟امیرمنو نمیشناسی؟زهره ...زهره...چشماموباز ام.زهره کی

کردم ولی کسی نبود.زهره توکجایی؟این اولین باری بود که 

بود رفتم  3خواب زهره رودیدم.ساعت رونگاه کردم.ساعت 

آشپزخونه یه آبی خوردم.اومدم ودوباره خوابیدم.این دفعه واضح 

هم تر دیدم .سلام امیر.سلام زهره ام.خوبی؟ اینجا کجاست؟م

نیست اینجا کجاست.مهم اینکه که تو ماموریت داری به یک 

نفرکمک کنی.اسمش فریباست.خدا لطفشورو شامل حالش کرده 

واوفراموشی گرفته.ولی الان زمان آن رسیده که فریبا 

هوشیاریشوبه دست بیاره.ولی من قاتلم.من توروکشتم.نه امیر این 

ود توفقط یه حکم خدابوده .این سرنشت برای من رقم خورده ب

رزنش نکن.هیچ کس ازسزنشت خودش وسیله بودی.خودتوس

خبرنداره.همه کارها به دست اون انجام میشه.من باید 

ونیم  5برم.نه!نرو...نرو زهره.بعدازخواب بیدار شدم.ساعت 

بود.رفتم یه آبی به صورتم زدم.هنوز توفکرزهره بودم.بعدوضو 

استخاره.بزاراستخاره گرفتم ونماز خوندم.یاد حرف بهادر افتادم.

کنم.نیت کردم واستخاره کردم.وقتی استخاره کردم شکه 

شدم.عالی اومده بود.گریه ام گرفت.گفتم:خدایا بنده اتوببخش.من 

فکر میکردم من باید کمکش کنم ولی من بدون توهیچ قدرتی 

 .من هیچی ام... ندارم



بهادر بیا صبحونتو بخور.نمیخورم.این دکتر چرا زنگ 

نمیتونم فکرم اینجاست.اگهزنگ بزنه نزد.میزنه بیا بروسرکار

بهت میگم.نه نمیشه که صدای خاطره اومد.من مجبور شدم.برم 

اتاق که یه دفعه صدای تلفن روشنیدم.بهادر رفت سمت تلفن که 

من هم ازاتاق اومدم بیرون که دیدم قیافه شو درهم کرد 

کرد.روی مبل نستست وگفت:اشتباه گرفتید.بعدازاین که تلفنوقطع 

وگفت:اه اه.خنده ام گرفت که گفت: من خنده دارم.خنده ام 

بیشترشد.واقعا نمیتونستم خودمو کنترل کنم.این دفعه اونم 

خندید.که یه دفعه تلفن زدخورد وگفت:هه هه .الان میگم 

اشتباست.آقا اشتباه گرفتید.سریع بلند شدوگفت:سلام آقای 

تید.بله...بله...الان میام دکتر.لحنش جدی شدوگفت:خوب هس

خونتون سریع تلفنوقطع کرد.گفت :حاضرشو بریم خونه 

دکتر.خاطره هم بزاریم خونه مامانم.سریع حاضرشدم ورفتیم 

 وبعد رفتیم خونه آقای دکتر. خونه خاله مینا

بااین فرق که یک دختر خانم هم اونجابود.این دفعه لحن دکتر 

رم فریباخانم.اومده به دایی مهربانه تر بود.که گفت: دختر خواه

اش کمک کنه.اا چه جالب منم فریبا هستم.ازآشنایتون 

خوشبختم.بعد گفت:آقا بهادرمن بایدبا همسرتون خصوصی حرف 

بزنم ازنظرشما ..نه آقای دکتر شماصاحب اختیاری.من اصلا 

تا فریبا خوبمو ببرم.خونه بعدباراهنمایی فریبا  همین جا میشینم

به یه اتاق که آنجا دوصندلی وجود ودکتر منو بردن.

داشت.روبروهم باکمک فریبا روی یک صندلی من نشستم 

وروی صندلی دیگرآقای دکتریک شی ازجیبش درآوردوگفت:به 



این نگاه کن.بهش خیره شدم.چشم سنگین شدوخوابم 

رفت.بخواب...بخواب...حالا به سوالات من پاسخ بده.الان 

میبینی؟توی حیاطم بابام برام سالمه.چی داری  5چندسالته؟الان 

بستنی خریده بود.هی قربون صدقه ام میرفت.بقلم 

کردوگفت:بستنی دوست داری.گفتم:آله باباجونم.که یه دفعه 

صدای دراومد.بابام منوگذاشت زمینو رفت دمه در.دوتاخانم 

چادری وارد شدن .یکیشون مادربزرگم بودودیگری عمه ام 

کردواومدن تو.مادرم تاسلام ف راعخیلی عصبانی بودن.پدرم ت

.مادربزرگم روشوبرگردون وگفت:بگوبه این بره میخوام کرد

باهات حرف بزنم.مادرجان این یعنی چی؟این به درخت 

میگن.این خانم زنه منه.احترامتون واجبه ولی فخری هم حق 

داره که بشنوه.چی شده؟رفتم سمت عمه ومادربزرگم 

باخودت ببر.باپسرم گفت:دلام.گفت:فخری بیا این بچه اتو

تونه نام نادری کاردارم.بچه آورده آخه دخترم بچه است که نمی

روادامه بده.مادرجان آروم تر میشنوه ناراحت میشه.به درک 

...منم میگم که بشنوه.مگه بشنوه چی میشه؟ما یک خانواده اصل 

ونسب داریم .اون چی که باباش کارگر بوده.مادر جان فکر 

یعنی چی همین که نون حلال آورده سرسفره .نمیکنید.لحنتون بده

زن وبچه اش آورده یه دنیا ارزش داره.آدم خوبی هم هست.بعدم 

دختر یا پسرچه فرقی می کنه.هردوتاش نعمت خداست.فرقی بین 

دختر وپسروجود نداره.میدونید ماچقدرانتظارکشیدیم 

.شکر.خوب...خوب بسه .معلوم نیست این جادووجمبلت 

بااین دختر ازدواج کردی من دیگه مادرت  کردن.تووقتی که

نیستم.تواصل ونسب مارولکه دارکردی.اومدم اینجا بگم که 



اگرماصبرکردیم به خاطر پدرت بود.ولی الان راضیش کردم که 

مغازه روازتوبگیره وتوروازارث محروم کنه.پدرم عصبانی شد 

گفت:مرده شور پول ببرن فقط ازخونه من برید بیرون 

گفت:میریم ولی اول بیااینوامضاکن که بعدازمرگ .مادربزرگم 

پدرت ادعای ارث نکنی.بعدازاینکه پدرم امضا کرد وگفت:فقط 

برید بیرون دیگه مزاحم من وزنم ودخترم نشید.شما بابچه اتون 

اینکاررو میکنید وای به حال غریبه.فکرمیکنم یتیم ام وهیچ کسی 

درروتاپ بعد.خواهش میکنم .اکبرمرد.ندارم.فقط برید بیرون

بست روی زمین ولوشد.مادرم رفت سمتشوگفت:اکبرآقا 

پاشو.فخری اینا منوخورد کرد.له ام کردن.حیونوهم بابچه اشون 

این کارنمیکنن.حالا میخوای چکار کنی؟یه کاریش میکنم .رفتم 

توحیاط باهم پیش بابام.گفتم:بابایی.جان بابا.بابا بازی کنیم.بلندشد 

ا بازی می کردم.خاله مینا بابهادر بازی کردن.داشتم باباب

اومدن.دیگه رفتم سمت بهادر بااون بازی می کردم.خاله مینا 

ومادرم خیلی باهام حرف میزدند.خوب خواهر چی شد؟میخواین 

 چی کارکنید.خوووب...

 سالگی... 15حالا برو به 

دارم ازمدرسه میام بادوستم بودم خوردم به جدول وپام درد 

 میکنهگرفت.آخ چقدر درد 

 سالگی... 15حالا بروبه 

ومدم که بهدر اومدجلوم وگفت :سلام داشتم از دبیرستان می

دخترخاله تو اینجا چی کار میکنی؟ازاینجا ردمیشدم.گفتم:بیام 



باهم بریم خونه.حس میکردم بهادر من خیلی دوست داره.چون 

همش مراقبم بود.منم دوستش داشتم.یعنی میشه ماباهم ازدواج 

گر بزرگشه منو فراموش میکنه.انقدردختر کنیم.نه ا

 3-2-1میادتوزندگیش اون موقع فریبا کیه.خوب باصدای من

ازخواب بیدار شو.چشماموباز کردم ودیدم که دکتر کنار پنجره 

سالگیت رو  15وایستاده.گفت:خوب برای امروز کافیه.توالان تا 

به خاطرآوردی.ولی آقای دکتر سرم درد میکنه.طبیعی تو 

سالگیت شدی.خوب فریباجان کمکش کن.زیر بقلمو  15تا 5وارد

گرفت وتا پذیرایی آورد که کمکم کرد روی مبل نشست.وقتی من 

نشستم بهادر هنوز وایستاده بود.گفتم بهادر یادته برام لواشک 

خریدی.یادته اون روز توپارک بستنی خوردیم.ناخواسته نشست 

بعد تر.بعد دکترواومد سمتم.وای فریبا خداشکر.ممنون آقای دک

فردا سالگی رویادشه.بقیه اش باشه برای 15دکتر گفت:البته تا 

وپس فردا.همینجوریم خیلی شک بهش وارد شده.اگرتوی یه 

زمان یادش بیاد خطرناکه.الان رفتی بهتر استراحت کنید 

وبخوابی.ممنون آقای دکتر خداحافظی کردیم واومدیم ویه چیزی 

م.حاضربخوریم خوردیم بهادر نذاشت آشپزی کن

وبخوابیم.انقدرسرم دردمیکردم بعدازخوردن قرص دیگه هیچی 

نفهمیدم.وقتی ازخواب بیدارشدم دیدم بهادر داره آشپزی 

میکنه.گفتم :وای چی کارمیکنی؟مگه من چقدر خوابیدم.مهم 

نیست گلم برو استراحت کن .غذا درست کردم.خاطره 

خوب رای فرداچی؟گفتم:پیش مامانم باشه تاتو استراحت کنی.ب

خوب همه چی یادت بیاد.آخه بچه ازصبح پیش مامانته.برو 

ونیم بایدبریم پیش دکتر.بیچاره  15استراحت کن.فردا هم ساعت 



خاله مینا همش خاطره رو باید نگه داره.البته خاطره خودشو 

روی صندلی نشستم واومدسمتم  تودله همه جا کرده بود.دوباره

سالته  11بااون زنجیردوباره شروع کرد.بخواب...بخواب...الان 

.داری چیکارمیکنی؟ازدانشگاه اومدم خسته ام.توهفته سه روز 

کلاس داشتم.دانشگاه اول رشته معماری توشهر شیراز.خوب 

میریم جلوتر.درسم تموم شده بودو توی شرکت مهندسین پیشرو 

بعداز یک سال همه باهام خوب ومهربون رفتار استخدام شدم.

میکردن.آقای رئیسم هوامو داشت تااینکه یه روز منو خواست 

درباره یه نقشه سوال کنه.درزدم.بفرمایید.غیر ازآقای فراهانی 

دوستشم بود.یه مرد باشخصیت بود.وقتی دیدمشون سلام کردم 

د.حس اون بایه لبخند جوابمو داد.ازخوشتیپ بودن ش خوشم اوم

کردم اونم ازمن خوشش میاد.رفت وآمدش به شرکت 

طمون باهم بیشترشد.قرار شدبیاد بیشتروبیشتر شد.ماهم ارتبا

خواستگاری ولی پدرم قبول نکرد.گفت:اول یه قراربزارببینمش 

بعد وقتی پدرم محمدرضارودید قبولش نکرد.گفت:آدم خوبی 

ولی من دنیست به دردتونمیخوره.گگفتم:نه پدر اشتباه می کنی

ارتباطم روباهاش قطع نکردم.سعی کردم پدرومادرموراضی 

کنم.قرارشدیه مدت نامزد باشیم.بعددوستم نازینوبهش معرفی 

کردم.اون دخترخوبی بود.ازدبیرستان باهاش آشنا شده بودم.ولی 

فرق که بامن داشت وضعیت مالی پدرش بود ولی اصلاخودشو 

مد معرفی کردم.این نمیگرفت.ازخواهر بهم نزدیکتربود.به مح

دوستم نازنین خوشبختم.بفرماییدبشنید.توی یه کافی شاپ باهم 

نفریی جایی میرفتیم ولی کم کم حس کردم 3قرار گذاشته بودیم.

نگاه نازنین به محمدومحمدبه نازنین معنی داره.این باعث 



حسادت من شد.که محمد گفت:من دوستی دارم که خصوصیاتش 

ون کنم به هم.نازنین قبول مثل شماست ومیخواممعرفیت

.همش فکر میکردم نکرد.بعدپدرم گفت:نازنین ومحمدباهم دیده

.میخوادکه چهره محمدپیش من خراب چون محمد دوست نداره

کنه.تااینکه دوست محمد دیدموفهمیدم که قراربانازنین نامزد 

کنه.یعنی نشون میدادن که نامزد هستند.دلم قرص شد.گفتم:نازنین 

تاییمون 4میتوند باهم باشند.رفت وآمدومحمد دیگه ن

بیشتروبیشترشد.تااینکه یه شب بهادر اومد خونمون وگفت:که 

محمدونازنین ازدواج کردن.قاطی کردم.انگار یه پارچ آب جوش 

روی سرم ریختن.باورم نمیشد محمد عشقم بهم خیانت کنه.دوست 

صمیمیم بهم خیانت کنه.تحمل نکردم ماشین وبرداشتم رفتم 

خونه تاآروم بشم وواقعیت وبفهم.یه جا پارک کردم  بیرون

وخودموخال کردم.اون شب بارون می اومد انگارخدام دلش 

ازاین پایین گرفته بود.خداهم باهام همدردی میکردم وقتی گریه 

میکردهمون موقع آسمانم خالی میکرد.خدایا آخه چرامن؟چرا 

م اعتماد نکنم باید یه همین اتفاقی برای زندگی من بیافته؟به دوست

به کی باید اعتمادکنم؟چرا این پایین همه آدم ها کثیف شدند؟منو 

اونجا بهتر ازاین پایین.اونجا دیگه کسی به کسی  ببر پیش خودت

اینجا هرکی ازاین کارانکنه موفق دروغ نمیگه.خیانت نمیکنه.

نیست.میگفتم گریه می کردم یعنی دادمیزدم.بعد دستمو بردم 

ن روشن کردم وحرکت کردم. بهسمت سویچ ماشی

جفتتونواززندگیم میندازم بیرون .به سمت خونه محمد راه افتادم 

شب بود.رفتم آیفون زدم.یه صدای  1ساعت نگاه کردم ساعت 

آشنا.نازنین بود.تنم بی حس شدم دستمو گرفتم به دیوار که بتونم 



وایستادم که له شدنمونبین.بعض داشت به گلوم چنگ 

خودم مسلط شدم وگفتم:نازنین دوستم منم  میزد.کیه؟کیه؟به

درروبازمیکنی تااینوشنید.آیفون راگذاشت دوباره زنگ 

زدم.دستمو روزنگ فشار دادم ونگه داشتم تاحرصم روخالی 

کنم.بعددیدم در باز شدوگفت:زنگمونوسوزوندی.گفتم:دل من چی 

که شما دوتا سوزندینش.این زنگه تعویض میشه؟ولی این دل 

ویض میشه.نه میشه چسبوندش.میفهمی.شماها بامن لعنتی نه تع

چی کار کردی؟به کی اعتماد کنم هان.شما احساس منو کشیدید 

.ببین فریبامن تورودوست دارم ولی برگشتم اشکمو پاک کردم

نازنین پدرش پولدارترازتوبود.تواین دوره زمونه دوست داشتن 

عمر .ولی پدرتوتاوجود نداره.قرار باباش ماروبفرسته ترکیه

کارکنه یه کیش مارو نمیتونه بفرسته.لطف کن درکم کن.ایشالله 

توهم یه شوهرپیداکنی که دوستت داشته باشه وخوشبختشی.فقط 

همین خوب.چرا این فیلمارو بازی کردید.دوستتونشون دادی 

وگفتی نامزده.فکر نازنین بود که توشک نکنی.کیفمو کوبیدم 

ه همید.فقط به توصورتش.گفتم:جفتتون بریدگمشیدکه لنگ

خدامیسپارمتون.اون بالایی جوابتونو بده.یه آهی کشیدم 

وگفتم:خدافظ برای همیشه شماها رو اززندگیم میندازم 

بیرون.دستموجلوصورتم گرفتم اومدم به سمت ماشین که یه دفعه 

... 

یه چک قایم خورد توی صورتم .چشماموباز کردم و 

درد داشت.بهادر بهادررودیدم .دستمو روصورتم گرفتم.خیلی 

.چاره ای نداشتم گلم همش جیغ ودادمیکردی.فکرکنم  یدتومنوز



تصادف اون روز اومده بود توذهنت .دکترصدام کرد.منم زدمت 

تا بهوش بیای.دکتر گفت:دچار شک شده بودی همسرمن هم 

دچارشک روشو اون ور کردکه کسی اشکاشوکه برای همسرش 

ده من پیشتم گلم تنهات ش میریزه رونبینه.دیگه همه چیز تموم

نمیزارم.یادم اومد.همه چیز یادم اومده ولی الان که فکر میکنم 

میبینم بااین زندگی فکرکردن به اون چیز ها مسخره است.بعد 

هرچی بهادر ازدکتر خواهش کردکه چقدر تقدیمش کنه.دکترقبول 

نکرد.گفت:من هیچ کاری نکردم که بخوام ویزیت بگیرم.بعد 

اطر تشکر گلی گرفتیم وبه خانه دکتر رفتیم.دکتر ازآن روز به خ

به من میگفت دخترم.سعی میکردم مثل پدرم دوستش داشته 

باشم.درواقع دکتر شده بود عضوی ازخانواده ما دیگه احساس 

تنهایی نمی کرد.دیگه احساس پوچی نمیکردومن کمی خیالم 

راحت تر شده بود.یک روز به خانه پدرم رفتم.خاطره 

ی دوست داشت.همش بهانه بابامو میگرفت.توی لاونجاروخی

حیاط نشسته بودم بامامانم حرف میزدم وچایی میخوردم.خاطره 

هم بازی می کرد.خاطره مامان مواظب باش.ولش کن بچه 

روبزار بازی کنه.که یه دفعه صدای دراومد.خاطره مامان برو 

خاطره گفت:باباجی اومد.اخ جون.دررا بازکردوگفت دربازکن.

نی دوستته.گفتم:دوسته من.من که دوستی ندارم.رفتم ماما

جلودرکه دیدم.پاهام سست شده بود.رنگم پرید.سلام فریبا جان 

شناختی.نازنین تویی.سریع به خاطره گفتم:مامان برو تو.بروپیش 

مادربزرگ.آخه دخترته چه نازه خم شد که 

خاطررونازکنه.گفتم:دست به بچه من نزن.برو تومیگم.خاطره 

فه من ترسیده بود.فریبا جان اومدم عذرخواهی.چه ازقیا



عذرخواهی.برو بیرون خواهش میکنم 

.پشت در بود.همش التماس فریبا.بروبیرون.درروبستم

میکرد.خواهش میکنم ماتوزندگیمون یه روزخوش ندیدم.خواهش 

میکنم اه تو زندگیمونو خراب کرد.محمد قطع نخاع شده.توخونه 

بطلبه.فریبا تورو خدا  است فقط میخواد ازت حلالیت

درروبازکن.یه دفعه دیدم صدایی نمید.گفتم:حتما رفته.در روباز 

کردم دیدم بیهوشه.گفتم:وای .بعد گفتم پاشو دیگه اون دختر ساده 

نیستم.بهش زدم نه واقعا بیهوش شده بود.اورژانش خبرکردم.به 

دلیل ضعف وگرسنگی بیهوش شده بوده بعدکه بهوش آمد.من 

نار هم دید.بابهادرازدواج کردی.آره مشکلش وبهادر روک

چیه؟هیچی توخوشبخت شدی ومن بدبخت روزبعدازعروسیمون 

رفتیم ترکیه همه چیزخوب بود.محمدبایه نفر شریک شد.هرروز 

داشت پول دارتر پول دارترمیشد.اصلا دیگه منو نمیدید.همش 

کارکار...تااینکه شرکیش سرشو کلاه میزاره وبرشکسته 

به یکباره پیرمیشه.تمام موهاش سفید میشه.دیگه میشه.محمد 

غربت براش سخت بوده.اومدیم ایران اینجا هم موفق نبود.تااینکه 

تصادف کردوالان قطع نخاعست.نمیتونه تکون بخوره.مثل یه 

نگاه کردم وگفتم:چی کار چوب.فقط بیا حلالش کن.بعد به بهادر 

ین خانم .آماده شدم کنم ؟من میرم ماشینو آماده کنم.بریم خونه نازن

ولی استرس داشتم.خونه شون سمت پایین بود.آدرسو به بهادر 

میگفت که به پیچه این ور...اون ور...وارد کوچه شدیم.گفتم:وای 

.ببین فریبا کجا اینجا دیگه کجاست. اینجا خونه فقیربیچاره هاست

زندگی میکردم.الان کجاام.میبینی بدبختمو میبینی زندگیمو.اون 

متری .وقتی وارد خونه شدیم یه  35ن بایه پذیرایی خونه م



جوری شدم.وای آخه اینجا کجاست؟نازنین وقتی میومد خونه ما 

متربود میگفت.خیلی کوچیکه ولی حالا اینجامثل  125خونه ماکه 

قوطی کبریته.وای این محمد.افتادم روی زمین این محمد.آره 

.بیا نزدیک فریبا جون.نمیتونه تکون بخوره.زبونشم میگیره 

ترمیخوادازت حلالیت بطلبه.پای رفتن نداشتم.ولی سعی کردم 

فریبا.م م منو به به ببخش.گفتم برم نزدیک.فر...فر...

:بخشیدمت.کیفمو برداشتم اومدم بیرون.نمیتونستم تحمل 

.خدایا به این پی بردم چوب خدا کنم.اومدم بیرون.فقط گریه کردم

بگیرم.ولی سپردم به صدا نداره.میخواستم خودم انتقام 

تو.توهمیشه پشت و پناه بندهای ظلم دیدتی.بهادر اومد 

بیرون.گفت:ازبابت توعذرخواهی کردم.بریم .رفتیم خونه .ولی 

من هنوز توی شک بودم.وای اون محمد بود.محمد ازجلو چشمم 

پاک نمیشد.اون شب تا صبح بیدار بودم .دیگه اززور بیکاری 

تابم خوابم نبرد.دیگه نزدیکای اذان تاصبح مطالعه کردم.ولی باک

ابم رفت.وقتی بیدارشدم.دیدم خیلی بود که وقتی نمازمو خوندم.خو

.تو 15مظطربه.سرکارنرفته تعجب کردم.بهادر ساعت 

چراسرکارنرفتی؟.خسته ام میخوام استراحت کنم.میشناختمش 

اون وقتی به من دروغ میگفت.حس می کردم.بهادر چی 

ادر بگو.بهادرعصبانیم شده؟چیزی نشده گلم.به

نکن.قهرمیکنم.دیگه ام آشتی نمیکنم.باشه گلم.ولی برام یه کم 

سخته بگم.چی؟قول بده ناراحت نشی.چی چشده؟نگرانم 

میکنی.راستش نازنین زنگ زد.اون به توزنگ زد.ازجونه 

توچی میخواد.میخوادتوروهم ازمن بگیره.اصلا شماره 

نم خوشگل ماروازکجاآورده.نه فریبا جان من یه خا



دارم.بعدازاینکه ما ازپیش محمد اومدیم وتوگفتی:حلالش کردی 

تموم کرده.اون چشم انتظار بوده که حلالیت بگیره وبره.اون 

دیگه مرده حلالش کن.من حلالش کردم.تو یه مراسم محمد هیچ 

کس شرکت نکرده بود.غیرازمن وبهادر ونازنین.نازنین خیلی 

داشت ولی محمد عاشق  اشک میریخت.اون محمد خیلی دوست

.محمدعاشق قدرت وپول بود.نازنین پاشو.نه منم پول نازنین بود

بامحمددفن کنید.نازنین محمد دیگه رفته به فکر خودت باش.چی 

کارمیکنی؟ بدون محمدمن چی کارکنم.تواونجامن خل میشم.منو 

ببریددیونه خونه.سعی کردم به حرف بهادر گوش کنم ونازنین 

کنم.سوار ماشین شدیم.رفتیم خونه ما.استرس  وتاماشین همراهی

که نکنه بهادرم عاشق نازنین شه دیونم میکرد.بابهادر صحبت 

کردم میشه نازنین ازاینجا بره.نگران منی؟آره نگرانتم.نمیخوام 

زندگیم بهم بریزه.یه قران آورد وگفت:فریبا به این قران قسم 

گناه داره.یه  میخورم که بهت خیانت نکردم ونمیکنم.وای نازنین

زن تنها توی این شهر.تو باشی چیکارمیکنی.باشه عزیزم 

هرکاری میکنی بکن.بهادر یه خونه نقلی خوب برای نازنین 

گرفت.ویه کار معمولیم براش پیدا کرد.نازنین کمی انگیزشو به 

دست آورده بود.بهادرازنازنین حمایت میکرد.ومن حس ترسم 

گفتم:زندگیمو نازنین سربزنمبیشتروبیشترمیشد.یه روز رفتم به 

خراب نکن.گفت:بهادر مردخوبی.اونو بامحمدمقایسه نکن.اون به 

توخیانت نمیکنه.باورکن.گفتم:شک دارم .گفت:پس بهت ثابت 

قرارشد نازنین بهادربه خونه اش بکشه. یه امتحان برای میکنم.

بهادر ترتیب دادیم که بهادر یاسالم می اومد بیرون یاشکست 

ین به بهادر زنگ زد.گفت:حالم بده.میتونی بیای بهم خورده.نازن



سربزنی بریم دکتر فریبا جواب نمیده.گفت:شب بافریبا میام.تلفنو 

قطع کرد.خوبه راضی شدی نه .شب بیارش خونه اتون باید این 

امتحان پیروزشه.خدافظی کردم واومد خونه.بهادر دیگه کم کم 

فت:فریبا پاشو نازنین بایدپیداش میشد.وقتی اومد بعدازاستراحت گ

حالش بده.فریبا بریم پیش نازنین.ازآنجا که اطلاع داشتم قبول 

نکردم که بابهادربرم.بهادر زنگ نازنین وزد رفت توولی بایه 

چیزدیگه مواجه شد.نازنین سالم وسرحال به خودش رسیده 

بود.سلام بهادر.سلام نازنین.خوبی؟ازاین بهترنمیشه 

.بهادر گفت:اگه میدونستم سالمی بیاعشقم.توچقدر جذاب شدی

فریبارو تنها نمیذاشتم.من خوشگلم یافریبا.محمد چون من ازفریبا 

خوشگلتر بودم انتخاب کردتوچی؟بهادر عصبانی به سمت نازنین 

اومد گفت:ببین خانم محترم فریبا زنه منه.عشق منه.یه موی گنده 

اش می ارزه به شما لاالله.مثل آدم میری 

یکنی.دست ازسرزندگی من وفریبا برمی سرکاروزندگیتوم

بست.اون داری.روشنه نازنین خانم.رفت ودرم پشته سرش

نمیدونست تمام حرفاش ضیط شده.وقتی به خونه اومد .دیدنازنینم 

هست.گفت:چیه؟اززندگی من چی میخوای؟فریبا جان باورکن من 

بهت خیانت نکردم.به جان خاطره خیانت نکردم.من خطایی ازم 

 ن دوست توبود...سرنزده ای

آره عشقم خیالم راحت شد.بعد دکمه پخش گوشی روزد.بهادر 

صدای خودش راشنید.این یه امتحان بود یعنی یه بازی که من 

گلم.وبعدازآن دیگه به 25ونازنین ترتیب دادیم.که نمره توتوش 



بهادر وزندگیمون شکی نکردم وپیش هم زندگی خوبی 

 راداریم.نقطه.

 نم اومدم.مامان...مامان...جا

 z.khپایان

 

 

  


